
دکتر علی اکبر ولایتی:

وابط ایران و مصر وجود ندارد مشکلی در توسعه ر
مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیان اینکه به صورت اولیه مشکلی در توسعه 

روابط ایران- مصر وجود ندارد، گفت: »مصلحت کشورهای منطقه این است که 

با یکدیگر تعامل داشته باشند و درمقابل دشمن مشترک یعنی صهیونیست ها 

متحد شوند.« علی اکبر ولایتی در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره به موضوعات 

مهمی چون مناسبات ایران با عربستان، مصر و آذربایجان پرداخت و تاکید کرد 

ایران و عربســـتان به عنوان دو قدرت بـــزرگ منطقه ای و بین المللی می توانند 

معادلات منطقه و جهان را در جهتی هدایت کنند که منافع کشورهای مسلمان 

بیش از پیش تامین شود. مشروح این مصاحبه را می خوانید.

روابط ایران و منطقه خاورمیانه پس از توافق اخیر با عربستان را چگونه ارزیابی 

می کنید و این آشتی چه تاثیری بر امنیت منطقه دارد؟

درطول تاریخ اســـام هیچ گاه بین ایران و عرب های عربستان نزاع جدی صورت 

نگرفت و وجود شهرهای مقدس مکه و مدینه در حجاز، عاملی بسیار مهم درتاش 

دو کشور برای حفظ امنیت این مکان های بسیار مقدس بود. مکان های مقدس 

اسامی مکه و مدینه مورد احترام و رجوع مسلمانان است و ارتباط مستمر آنها با 

این دو شهر مقدس عامل اصلی حفظ روابط برادرانه به خصوص حجاز و ایرانیان 

-که محور اصلی و ستون استوار اسام هستند- بوده است. زمانی از حدود کمتر 

از یک قرن پیش که انگلیســـی ها به داخل جزیرة العرب نفوذ کردند، نفاق را بین 

عرب های حجاز و ایرانی ها ایجاد کردند و موجب شـــدند همزیستی بین حجاز و 

ایران با چالش مواجه شود. درحالی که درطول تاریخ مشترک دو کشور همان طور 

که در موارد فوق اشاره شد، همواره بین دوطرف یعنی ایران و ساکنین جزیرة العرب 

صلح و همزیستی وجود داشته است. بعد از انقاب اسامی ایران تحریکات آمریکا 

و انگلیس در جزیره العرب علیه ایران شـــدت یافت و روابط دو کشور با مشکاتی 

روبه رو شد، هرچند با تاش دوطرف به تدریج همکاری و تعامات فی مابین درحال 

افزایش اســـت و در دوره های مختلفی نیز این شرایط در جهت توسعه و همکاری 

دنبال  شده است. قرائن حاکی است این بهبود روابط ان شاءالله پایدار و مستمر 

خواهد بود. ســـفارتخانه ها بازگشایی شد و رفت وآمدها در سطوح مختلف از سر 

گرفته شـــده است. بدون تردید ایران و عربستان دو کشور مهم در منطقه هستند 

و قهر و آشـــتی دو کشور در کل منطقه تاثیر گذار خواهد بود. ضمن آنکه ایران و 

عربستان دو قطب تاثیرگذار در منطقه راهبردی و حساس خلیج فارس نیز هستند 

که هر کدام به نوبه خود در تحولات منطقه نقش چشمگیری دارند.

ارزیابی شما از استقبال کشورهای جهان از توافق ایران و عربستان چیست 

و چه بازتابی بر آنها خواهد داشت؟

از سوی دیگر شاهدیم که با انجام توافق میان ایران و عربستان یک موج مثبت در 

منطقه ایجاد شده و روابط بین کشورهای حوزه خلیج فارس و منطقه به سمت ثبات 

و آرامش بیشـــتری هدایت شده است. ایران و عربستان به عنوان دو قدرت بزرگ 

منطقـــه ای و بین المللی می توانند معادلات منطقه و جهان را در جهتی هدایت 

کنند که منافع کشورهای مسلمان بیش از پیش تامین شود.

در شرایطی که هم اکنون شاهد تحولات جدی در صحنه بین الملل به خصوص در 

غرب آسیا )منطقه خاورمیانه( هستیم و توازن و معادلات امروز درحال تغییر است، 

مصالح کشورها اقتضا می کند که از این فرصت در جهت رفع مشکات استفاده و 

محیط جدیدی براساس منافع و مصالح کشورهای منطقه ایجاد کنیم. مصلحت 

کشورهای منطقه این است که با یکدیگر تعامل داشته باشیم و در مقابل دشمن 

مشترک یعنی صهیونیست ها متحد شویم.

تاثیر توافق با عربستان بر روابط با کشورهایی که ارتباط شان را با اسرائیل 

عادی کرده اند، چیست؟

مشـــی و مواضع عربستان نسبت به صهیونیســـت ها و حامیان آنها موجب شده 

فضای کشورهای همسو با ریاض نیز به تبع آن کشور تغییر کند و عما طرح های 

سازشکارانه نظیر طرح ابراهیم تضعیف شود. یکی از علل تغییر رویکرد جمهوری 

اسامی ایران نسبت به عربستان همین واقع بین تر شدن مواضع آن کشور علیه 

صهیونیست هاســـت، امیدواریم که این از ســـرگیری روابط بین دو کشور به نفع 

کشـــورهای منطقه و پایدار تر شـــدن صلح و ثبات در میان کشورهای مسلمان و 

کل جهان شود.

پیشـــرفت در روابط ترکیه و سوریه برای سوریه مهم است. به نظر شما این 

پیشرفت واقعی است؟

امیدواریم که چنین باشد و مشکات موجود بین سوریه و ترکیه هرچه زودتر به نفع 

دو کشور و تقویت صلح و امنیت منطقه حل وفصل شود. مشکل اصلی بین سوریه 

و ترکیه ناشی از اقدامات ترکیه علیه سوریه است. ترکیه باید بداند با اشغال خاک 

ســـوریه نمی تواند خواسته ها و اهداف غیرقابل قبول ترکیه علیه سوریه را محقق 

ســـازد و توسعه طلبی یک کشور علیه کشور دیگر محقق نمی شود، لذا جمهوری 

اســـامی ایران با این اقدامات مخالفت دارد و بسیار امیدواریم که اصل حاکم بر 

روابط کشورهای منطقه براساس حسن همجواری دنبال شود.

 

به نظر می رسد بعد از جنگ اوکراین روابط ایران و روسیه توسعه قابل توجهی داشته 

و تهران متهم به حمایت از مسکو در جنگ شده است. تفسیر شما از این صحنه 

چیست و آیا رابطه با چین در سطح رابطه با روسیه است؟

بعد از انقاب اسامی روابط دو کشور رو به پیشرفت رفته و اکنون تبدیل به روابط استراتژیک 

شـــده است و شاهدیم که به صورت چشمگیری دو کشور همکاری های خود را توسعه 

داده اند. آنچه مسلم است به تدریج نوعی روابط استراتژیک سه جانبه میان ایران، روسیه 

و چین درحال شکل گیری است که این مهم در سیاست خارجی سه کشور بی سابقه 

است. عضویت سه کشـــور در پیمان شانگهای در موازنه و همبستگی های راهبردی 

بســـیار تعیین کننده و تاثیر گذار شده است. مانور مشترک نظامی سه کشور به نوعی 

در دفاع از امنیت آنها دربرابر پیمان جدید اوکوس )Aukus( اســـت. این آرایش جدید 

نیروهای دوطرف یعنی از یک سو آمریکا، انگلیس و استرالیا و در مقابل ایران، روسیه و 

چین تعیین کننده آینده موازنه دفاعی در آسیا و اقیانوسیه است.

رابطه ایران با روسیه شراکتی است یا اتحاد راهبردی؟

درحال حاضر ایران و روسیه به عنوان شرکای اقتصادی یکدیگر عمل می کنند و درواقع 

دو کشور شریک راهبردی یکدیگرند )نه متحد راهبردی( زیرا هر دو تحت تحریم آمریکا 

و دیگر کشورهای غربی هستند. عاوه بر این، سیاست های خصمانه آمریکا علیه ایران و 

روسیه موجب شده دو کشور همکاری های خود را در زمینه های مختلف سیاسی، نظامی 

و اقتصادی گسترش دهند. روسیه از توسعه روابط با ایران، به ویژه دربرابر آمریکا و غرب 

استقبال می کند، متقابا رویکرد نگاه به شرق یکی از پایه های اصلی قدرت ایران برای 

مقابله با آمریکا و ناتو است. این رویکرد که در دولت سیزدهم باجدیت دنبال می  شود، 

عزم روسیه را برای توسعه و تحکیم روابط با ایران تحکیم بخشیده است.

تفاوت دیدگاه ها با روسیه چه تاثیری بر روابط استراتژیک دارد؟

روسیه جنگ ترکیبی آمریکا و ناتو علیه ایران و تضعیف جمهوری اسامی ایران را تهدیدی 

علیه امنیت و منافع ملی خود می داند. اگرچه ممکن است در برخی مسائل با روسیه 

اختاف نظر داشته باشیم، ولی این اختافات لطمه ای به اساس روابط دو کشور به عنوان 

دو شریک راهبردی نخواهد زد. روابط ایران و روسیه از زمان همکاری دو کشور در سوریه 

عمق بیشتری پیدا کرده است و از آن زمان تا امروز به خصوص با مشارکت در سازمان های 

مهم منطقه ای و بین المللی همچون ســـازمان همکاری شانگهای دامنه همکاری ها 

میان کشورهای مهم منطقه و نیز با چین در قبال آسیای غربی، قفقاز جنوبی و منطقه 

اورآســـیا و دیگر مناطق مهم جهان روزبه روز گسترده تر و عمیق تر شده است. البته ما 

بخش مهمی از این نوع روابط دوســـتانه و راهبردی را مدیون تاش های سردار شهید 

حاج قاسم سلیمانی می دانیم.

روابط ایران و آذربایجان دچار تنش هایی شـــده است. ارزیابی شما از آینده این 

روابط چیست؟

ما با ملت آذربایجان هیچ مشکلی نداریم و کاما نسبت به یکدیگر احساس خویشاوندی 

داریم. کمتر دو ملتی وجود دارند که این همه مشترکات داشته باشند و امیدواریم که 

مسئولان آن کشور عمق روابط برادرانه و مشترکات دوطرف را درک کنند و بدانند که ایران 

هیچ گاه تحمیل تشنج در روابط دو کشور همسایه و برادر را نمی پذیرد.

 

بعد از توافق با عربستان سعودی، خبر توافق با مصر به گوش می رسد. آیا ابتکارات 

واقعی وجود دارند؟

از سر گیری روابط ایران و مصر ازنظر منطقه ای و سیاسی بسیار اهمیت دارد و با وجود 

توافق با عربستان و  از سر گیری روابط با این کشور می تواند باعث شکل گیری نظمی نوین 

در منطقه و مناسبات بین المللی شود. همان طور که روابط ایران و عربستان به عنوان 

دو کشـــور قدرتمند منطقه می تواند در نظام بین الملل تاثیرات زیادی داشـــته باشد، 

روابط ایران و مصر نیز قطعا در توازن منطقه ای و ایجاد یک قطب جدید در خاورمیانه و 

جهان قابل توجه خواهد بود. ایران و مصر از لحاظ استراتژیکی و ژئوپلیتیکی ویژگی های 

بی نظیری در جهان دارند که می توانند با استفاده از این موقعیت ها در ارتقای سطح ثبات 

و امنیت منطقه نقش ویژه ای را ایفا کنند، نمونه آن کنترل بر دو تنگه استراتژیک جهان 

است که تعامات دو کشور را می تواند در حد وسیعی افزایش دهد. همکاری و تبادل دو 

کشور به ویژه در زمینه های فکری و فرهنگی می تواند روابط جهان اسام را تقویت کند. 

به صورت اولیه مشـــکلی در توسعه روابط فی مابین وجود ندارد و پیوند های ریشه دار و 

عمیق دو کشور عامل موثری در این زمینه هستند.
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جهانجهان  شهرشهر
رژیم صهیونیستی از دیروز عملیاتی را علیه شهر جنین آغاز کرده که به نظر نمی رسد اهداف رژیم را محقق کند

جِنین؛ آتش زیر خاکستر
پس از هفته ها گمانه زنی نســـبت به احتمال عملیات بزرگ ارتش 

رژیم صهیونیستی در شمال کرانه باختری -ملتهب ترین بخش منطقه- 

نظامیان رژیم بامداد روز گذشته به جنین حمله کردند. شهر جنین که 

مرکز مقاومت کرانه باختری تلقی می شود روز دوشنبه شاهد یورش 

صدها نظامی صهیونیست و ده ها خودروی زرهی بود. 

مبـــارزان جنین در دوماه گذشـــته دو تحول بزرگ را در جریان نبرد 

فراگیر فلسطینی ها با صهیونیست ها رقم زدند که کم سابقه به شمار 

می رفت؛ نخستین تحول پرتاب راکت از سمت کرانه باختری به سمت 

شـــهرک های صهیونیست نشـــین بود و دومین تحول به محاصره 

نظامیان صهیونیست در 30 خرداد طی نفوذ ناکام به این شهر شکل 

گرفت؛ اتفاقی که باعث شد صهیونیست ها برای نخستین بار طی دو 

دهه گذشته از بالگردهای تهاجمی برای عملیات در کرانه باختری 

بهره گیرند. این بالگرد درجریان اقدام علیه جنین توسط مبارزان هدف 

قرار گرفت و ضمن فرود اضطراری برای تعمیرات از دور خارج شد. 

این دو تحول سبب شد که ارتش رژیم پس از ماه ها برنامه ریزی و تردید 

درباره اجرای عملیات علیه جنین ناگزیر شود، هرچه سریع تر آن را به 

اجرا درآورد. بر اثر حمله صهیونیست ها تا لحظه نگارش این گزارش 

هشت فلسطینی شهید و 50 نفر دیگر زخمی شده اند که حال 10 

نفر از زخمی ها وخیم گزارش شده است. 

صهیونیست ها اهداف ویژه را درخصوص حمله روز گذشته خود که 

احتمال تـــداوم آن در روزهای آتی نیز می رود، درنظر گرفته اند اما 

مشکل طراحان، کوچک دیدن ابعاد مقاومت شکل گرفته در جنین و 

تقلیل این مقاومت به این شهر کوچک است. تل آویو دربرابر صف آرایی 

گسترده تری قرار گرفته که هنوز موفق به درک ابعاد آن نشده است. 

به جز کلیت جهان عرب و اسام که با صهیونیست ها به طور عمومی 

ابراز مخالفت می کند، محور مقاومت که در تنشی گرم با رژیم قرار 

دارد، جغرافیایی به وســـعت بیش از دومیلیون کیلومتر با جمعیت 

150 میلیونی را کنترل می کند. این محور دســـت کم دومیلیون 

نیروی نظامی دارد، در موقعیت یک »قدرت نهفته هســـته ای« قرار 

گرفته و یکـــی از بزرگ ترین یگان های موشـــکی و قدرتمندترین 

یگان های زمینی جهان را دارد. در مقابل محور مقاومت که خود را 

از لحاظ جغرافیایی به سرزمین های اشغالی متصل ساخته است، 

رژیم صهیونیستی با جغرافیایی 100 برابر کوچک تر، جمعیتی 20 

برابر کمتر، نیروی نظامی یک دهم محور مقاومت و منفعل دربرابر 

دســـتاوردهای نظامی این محور مانند موشک هایپرسونیک فتاح 

قرار گرفته است. 

انتظارهای رژیم از حمله به جنین

ایجاد اثر آهن ربا برای جذب مبارزان فلسطینی1 

حمله به اندازه ای بزرگ برنامه ریزی شده که با ایجاد »نیاز 

به نفرات بالا« و »فوریت در پیوستن به جبهه«، ناگهان تمام نیروهای 

هسته های مقاومتی شکل گرفته در زمانی اندک بیرون آمده و متوجه 

»نقاط درگیری« شـــوند. در این صورت تعـــداد زیادی از رزمندگان 

مقاومت )غالب نفرات( به ســـرعت خود را به مناطق محدود درگیر 

نسبت به انتشار در تمام جغرافیای شمال کرانه باختری و محدوده 

جنین  رسانده و در معرض ضربات ارتش رژیم قرار می گیرند. به عبارتی 

دیگر دســـتگاه نظامی-امنیتی رژیم به دنبال تبدیل درگیری های 

جنیـــن به یک آهن ربا برای جذب مبارزان ناپیداســـت، تا آنها را به 

سرعت از بین ببرد. 

با این وجود به نظر نمی رسد مقاومت تمام نیروهای خود را به سمت 

میادین نبرد بکشاند؛ گرچه تل آویو امید دارد به دلیل عدم وجود خط 

ارتباطی میان رزمندگان مقاومت به جهت هراس از شناسایی توسط 

دستگاه های اطاعاتی رژیم، آنها به صورت انفرادی تصمیم به حضور 

در میادین نبرد بگیرند. 

ضربه به زیرساخت نظامی 2 

ضربـــه به زیرســـاخت های مقاومت جنیـــن هدف دیگر 

صهیونیست هاست. تل آویو می داند انتقال ساح و تجهیزات به جنین 

برای درگیری با نیروهایی در ابعاد رژیم، میسر نیست. فلسطینی ها 

نمی توانند میزان قابل توجهی ساح و مهمات در جنین برای درگیری 

با ارتش مجهز رژیم منتقل کنند؛ چه اینکه اگر این امکان نیز فراهم 

گردد، مبارزان قادر به ذخیره سازی امن آنها و جلوگیری از کشف شان 

توسط صهیونیست ها نیستند. با این حال میزان تسلیحات و مهمات 

برای به چالش کشیدن حضور نظامی رژیم در کرانه باختری کافی 

است. بر همین اساس صهیونیست ها قصد دارند در هجوم های خود 

ضمن ضربه به هســـته های انسانی مقاومت و به شهادت رساندن و 

دســـتگیری مبارزان، دفاتر، انبارهای محدود و کوچک ساح را نیز 

نابود سازند. هدف دیگر فرسایش مهمات فلسطینیان است. شرکت 

آنها در یک درگیری بزرگ می تواند به سرعت باعث بروز کمبود گلوله 

در شمال کرانه باختری شود. 

گروه های مبارز فلسطینی حتی اگر قادر به بازسازی کادر انسانی خود 

باشند و همچنان به تعداد معتنابهی اسلحه دسترسی داشته باشند 

و با آنها شهرک نشینان را به هاکت برسانند، دیگر قادر نخواهند بود 

با کمین و شلیک های ممتد حضور نظامیان رژیم در کرانه باختری 

را به چالش بکشند. 

تشدید معادله معیشت-امنیت در جنین3 

تشدید معادله معیشت-امنیت در برابر مقاومت در جنین یکی 

دیگر از اهداف رژیم صهیونیستی است. رژیم در برخی مواقع برای 

زدودن زمینه های مقاومت گشایش هایی را در امور تجاری و مدنی 

مناطقی خاص که پیش تر مقاومت های سخت از خود نشان داده اند 

ایجاد می کند تا آنها به دلیل هراس از دست دادن موقعیت های خود، 

از تکرار مقاومت جلوگیری کنند. این مواهب البته شامل بخشی از 

مردم منطقه مقاومت می شود. آنها دست به ایجاد فشار به هسته های 

مقاومتی می زنند. در جنین با توجه به فرسایش این سیاست رژیم قادر 

به بهره برداری از رویه پیشـــین نیست و به جای آن تخریب گسترده 

امکانات شهری مانند شخم زدن کوچه ها را دنبال می کند. 

هشدار به مناطقی که از جنین دنباله روی کرده اند4 

در دو سال گذشـــته آتش مقاومت کرانه باختری ابتدا در 

منطقه جنین روشـــن شده و سپس به دیگر بخش ها کشیده شده 

است. برای مدتی اغلب مجریان عملیات های شهادت طلبانه، چه 

آنها که در کرانه باختری و چه آنهایی که در ســـرزمین های 1948 و 

تل آویو انجام شدند، اهل جنین بودند. دیگر مناطق کرانه باختری نیز 

با الگوگیری از جنین تشکیل هسته های مقاومت را پیگیری کردند، 

به گونه ای که نابلس و همچنین شهر اغلب آرام اریحا نیز به درگیری ها 

پیوست. ارتش رژیم با یورش سنگین به جنین قصد دارند به شهرهای 

کرانه باختری هشدار دهند گام برداشته شان پشت سر جنین باعث 

تکرار این سرنوشت در قبال آنها خواهد شد. 

انسداد مسیرهای خروج از انفعال5 

رژیم صهیونیستی در محاصره اقدامات مقاومت مانند چادر 

زدن نیروهای مقاومت لبنان در مزارع شبعا که توسط رژیم اشغال 

شـــده و مورد ادعای آنهاست، قادر به اقدام موثری نیست. از این رو 

تل آویو در انسداد مســـیرها، چاره ای جز دست زدن به عملیات در 

منطقه ای که امکان آن وجود دارد، ندارد. حمله چندی پیش رژیم به 

سوریه باعث شلیک موشک دوربرد پدافند هوایی اس-200 توسط 

ارتش سوریه شد که موشک عظیم مزبور وارد حریم هوایی فلسطین 

اشغالی شده و در نیمه جنوبی این سرزمین در نقب فرود آمد. نکته 

مهم آنکه این موشک آسیب هایی را نیز متوجه یک فروند هواپیمای 

مسافربری رژیم کرد. در انسداد مسیرها، حمله به جنین تنها اقدام 

قابل توجه و امکان پذیر است. 

کاستن از حجم نظامیان رژیم در کرانه باختری6 

امروزه تقریبا 70 درصد از توان ارتش رژیم صهیونیستی درگیر 

کرانه باختری اســـت. این مســـاله باعث شده تا رژیم ظرفیتی برای 

درگیری های آتی در دیگر جبهه ها نداشته باشد. تل آویو قصد دارد با 

فیصله بخشیدن به بخشی از نگرانی های امنیتی خود، قسمتی از توان 

درگیر نظامی خود در کرانه باختری را برای استفاده در باقی جبهه ها 

آزاد سازد. اگر »حمله به شهرک نشینان« و »به چالش کشیدن حضور 

نظامی رژیم« دو مشکل عمده صهیونیست ها هستند، تل آویو تاش 

دارد مورد دوم را حل کند. حتی حل همین مشکل می تواند قسمت 

قابل توجهی از ظرفیت نظامی درگیر در کرانه باختری را کاهش دهد، 

هرچند با وجود این اقدام همچنان قادر به انجام عملیات های بزرگ 

در دیگر جبهه ها نخواهد بود. 
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